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 خاورميانهپرداختن عقايدديني دردر ايرانيفرهنگ تأثير

وجهي براي تأثيرگذاري دوقرن سلطة سياسي و معنوي ايران بر خاورميانه مدت زمان قابل ت     
اين تأثيرگذاري از جنبة ديني بيش از ديگر  . فكري و فرهنگي ايرانيان بر ملل خاورميانه ئي بود   

 تمدنهاي خاورميانه ئي تأثيرهاي بسيار زيادي پذيرفتند، و        ايرانيان از عناصر ماديِ . جنبه ها نمايان بود 
رميانه ئي برگرداندند و در خاورميانه تمدن   سپس آن تمدن تلفيقي كه ايجاد كردند را به اقوام خاو 

گرچه .  بودساز  كه همانگونه كه پيشتر اشاره رفت، يك تمدن كاملا دنيا ي بنا كردند نوين
 ايرانيان و اقوام خاورميانه ئي از جنبه هاي بسياري دوطرفه بود، تأثيرگذاري   تأثيرگذاري تمدنيِ 

انيان از هيچكدام از اديان خاورميانه تأثير   يعني اير. ديني به طور كاملا يكطرفه انجام گرفت 
 . را بطور ريشه ئي متحول ساختند   آنها تأثير نهادند و  منطقه نپذيرفتند بلكه بر همة اديان    

تا پيش ازعهد هخامنشي هركدام از اقوام خاورميانه داراي دين و خداي قومي و محدود و     
جاي ديگر  يونان و نه در هيچ ، نه در نه درمصر فرعوني، نه در ميانرودان. منطقه ئي خويش بود 

  جهان يك خدا و دين جهانشمول پا به عرصة اجتماعي ننهاده بود؛ و تفكر ديني همة اقوام متمدنْ       
ترين شكل تفكر ديني به يونانيان تعلق داشت كه هنوز مرحلة اساطيري   ابتدائي. تفكري بدوي بود 

 زميني و مادي با اميال و شهوات انساني بودند   را پشت سر ننهاده بود و خدايانشان موجوداتي كاملا 
 وگاه با اينها ازدواج  مثل انسانها عاشق زنان و پسران زيبا ميشدند   و در روي زمين ميزيستند و  

در ميانرودان و    .  قدرت داشتند، ميجنگيدند وكشته ميشدند و ميمردند           ، علاقه به مقام و   ميكردند 
خدايان اين اقوام    .  بودند، وهمه باهم در ستيز دائم   ي خداي قومي و محلي مورد پرستش    شمارشام 

مزاج و خونريز بودند و بوي خون و دود    نيآور و آتش   كه تجسمهاي مادي و انساني داشتند خشم
از اينرو مراسم عبادي اين اقوام عموما مراسم خشن و   .  ميكرديشان وآتش بيش از هرچيزي ارضا   

اني وگاه تقديم قرباني انساني به خدايانشان بود كه در         همراه با خونريزي و تقديم قربانيهاي حيو     
 . معابدشان انجام ميگرفت  

يكي از اين اقوام خاورميانه ئي كه ديرپاترين دين قبيله ئي داشت و هنوز هم بعنوان يك قوم           
از آنجا كه قوم يهود آئينة    .  در جهان وجود دارد قوم يهود است  ئيقبيلهمتمايز با همان دين 
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مواد كافي دردست   متون وهمة اقوام سامي است، و براي مطالعه در جهانبيني اين قوم    نماي  تمام

 اين قوم را بعنوان نمونة اقوام سامي برگزيده ام تا مقايسه ئي ميان جهانبيني ايراني با              منهست، 
در تصور ديني يهود جهان عرصة فعاليت  .جهانبيني اقوام غير ايراني خاورميانه ئي به عمل آورم 

 خداي انحصاري خدايان گوناگون و اقوام آن خدايان بود و قوم اسرائيل بعنوان يكي از اين اقوام 
خود را داشت كه هيچ قوم ديگري نميتوانست او را بپرستد، و با تمام خدايان و اقوام ديگر دشمن           

ه به قوم   حيطة پرستش اين خدا كه يهوه ناميده ميشد سرزمين مشخصي با مرزهاي معيني بود ك              . بود
 خدايان و اقوام ديگر ميزيستند كه اصولا با خدا و     در فراسوي اين سرزمينْ  . اسرائيل تعلق داشت 

 .محسوب ميگشتند   يهود در ستيز پنداشته ميشدند و دشمنان دين و قوم يهود     سرزمينِ 

پنداشت،    همانگونه كه هركدام از اقوام دنياي كهن خودش را محور خلقت وكائنات مي   
نيز براي خويش اسطوره ئي مشابه اساطير اقوام ديگر داشت كه برطبق آن قبيلة او          قوم يهود 

برطبق اين اسطوره نياي   . آغازگر حيات بشر، و سرزمين او مركز آفرينش انسان اوليه تلقي ميشد    
 ميبرد، برگزيدة خالق و مقدسترين انسان روي        - آدم  -ة آنها  نياي اولي  قبيله ئي اسرائيل كه نسب از   

اين  .  هركدام از شيوخ قبيلة اسرائيل همين تقدس را حائز بودند اوپس از . مرده ميشد زمين ش
 تلقي ميشدند و حق تصميمگيري دربارة         و نمايندگان يهوه رهبران قبيله ئي پاكترين انسانها    

 ومردم روي زمين مي بايست    بود  سرنوشت بشر درزندگي اجتماعي ميبايست دراختيار آنها مي       
بين  برطبق اساطير ديني يهود كه از قرن دهم پ م به بعد شكل گرفت و در   . بودنددرفرمان آنها مي 

 به وي مأموريت هدايت »يهوه«تدوين شد، نخستين كسيكه    تا قرن اول ميلادي پنجم پ م قرنهاي 
با زماني او ابراهيم دوست يهوه و برگزيدة او بود كه  . قبيله را داد جد اعلاي قوم عبري بود

جائي در سرزمين كلده كوچ كرده به نواحي رود اردن رفته در آنجا اسكان يافته به            از قبيله اش
 خداي او يهوه نيز همراه او به آن سرزمين رفته در همانجا اقامت        1. دامداري مشغول شده بود 

ور خاص  أم اورا داشت و او نيز مثل پدرش م  قبيلة پس از ابراهيم پسرش اسحاق رياست     .گزيده بود

                                                           
چنانكه ميدانيم،    . باشد» ابرايم«است كه اصولا مي بايست » ابرام« شكل قديمي نام ابراهيم در تورات -1

پس كسيكه   . ابرايم اسم جمع است و نه اسم فرد، زيرا كه ميم ماقبل مكسور در اسمها علامت جمع است 
 نام ابراهيم ميشناسيم و در اساطير تورات بصورت يك شخص واحد درآمده است اصولا مي بايست         ما با

نيز روشن است؛    » ابرايم«معناي  .  يك قبيله بوده باشد كه در زماني از تاريخ به طرف غرب كوچيده است
ژة هم تلفظ و هم معنا   اين دو وا. كه هردو به يك معنايند آمده باشد  »  عبرا «و » ابرا«زيرا كه اصولا بايد از 

.   است؛ و كلداني ها به قبايلي اطلاق ميكرده اند كه در نواحي غربي فرات ميزيسته اند   » آن سوئي «به معناي  
 .كه بني اسرائيل ازجملة آنها بوده اند نيز از همينجا آمده است  »  عبري«نام قبايل 
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از  سحاق دو پسر به نامهاي عيسو و يعقوب داشت كه از دو مادر بودند و بعد از پدرشان   ا. يهوه بود

،    و انشعاب قبيلة ابراهيم پس از اسحاق  . ة مجزائي را تشكيل دادند يكديگر جدا شدند وهركدام قبيل  
از آنزمان   .  شدقبيله  يعقوب مبذول داشت و يعقوب نمايندة يهوه در          قبيلةيهوه توجه خود را به   

 و يهوه براي هميشه به اين قبيلة اسرائيل ناميده شد  قبيله نيز به نام او و عقوب به اسرائيل ملقب شد  ي
 :اين قضيه در تورات چنين آمده است      داستانِ.يافت قبيله اختصاص 

 اسحاق برآن شد كه جانشيني را به   .  يهوه بودندبرگزيدگاه خاصِ اسحاق سرش ابراهيم و پ
چون اسحاق پير و نابينا      . عيسو شكارچي بود و يعقوب شباني ميكرد      .  رد فرزند بزرگش عيسو بسپا    

گفت برخيز و بصحرا رو و شكاري برايم بياور كه ميخواهم تورا در حضور   عيسو  شد روزي به
مادر يعقوب تا اين سخنان را شنيد يعقوب را فرستاد تا دوتا بزغاله بياورد            . خداوند بركت دهم 

.  ند تا بركتي كه اسحاق ميخواهد به عيسو دهد نصيب يعقوب گردد     وكباب كند و به پدر بخورا    
وچون عيسو موهاي . چون غذاي بزغاله آماده شد، مادر يعقوب جامة عيسو را برتن يعقوب كرد 

بلند بر پوست بدن داشت مادرش پوست بزغاله را بر مچها وگردن او بست و غذا را به او داده         
 داستان را از روي متن تورات   ةبقي 1.تي بگو عيسو هستماگر پرسيد كيس  گفت نزد پدرت ببر و  

 :بخوانيم 

توكيستي اي پسر من؟ يعقوب به پدر خود   : پدرش گفت . به نزد پدر آمد  ] يعقوب [پس 
الآن برخيز بنشين و از . آنچه به من فرمودي كردم. زادة تو عيسو هستم من نخست: گفت

اي : اسحاق به پسر خود گفت. شكاري كه من كرده ام بخور تا جانت مرا بركت دهد
اسحاق به پسر   . يهوه خداي تو به من رسانيد : چگونه بدين زودي يافتي؟ گفت  . پسر من

. من نزديك بيا تا تو را لمس كنم كه آيا تو پسر من عيسو هستي يا نه      اي پسر: خود گفت
آوازت آواز يعقوب     : پس يعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و اورا لمس كرده گفت       

و اورا نشناخت زيرا كه دستهايش مثل        . ليكن دستهايت دستهاي عيسو است    است 
آيا تو همان پسر من  : وگفت. پس اورا بركت داد  . دستهاي برادرش عيسو مودار بود   

نزديك بياور تا از شكار پسرخود بخورم وجانم       : گفت.  من هستم: گفت. عيسو هستي؟
و پدرش  .  رايش آورد و نوشيد   پس نزد وي آورد و بخورد و شراب ب     .  تورا بركت دهد

پس نزديك آمده اورا بوسيد و رايحة   . پسر م نزديك بيا ومرا ببوس: اسحاق به او گفت 
همانا رايحة پسر من مانند رايحة صحرائي است   : لباس او را بوئيده اورا بركت داد وگفت 
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ز فراواني   خدا تورا از شبنم آسمان و از فربهي زمين و ا       .  كه خداوند آنرا بركت داده باشد   

 تورا تعظيم كنند و بر برادران  هاايفهط قومها تورا بندگي نمايند و  . غله و شيره عطا فرمايد
ملعون باد هركه تورا لعنت كند و     . خود سرور شوي و پسران مادرت تورا تعظيم نمايند      

واقع شد چون اسحاق از بركت دادن يعقوب        و.  هركه تورا مبارك بخواند مبارك باد     
 به مجرد بيرون رفتن يعقوب از حضور پدر خود اسحاق، برادرش عيسو از       ،فارغ شد 

پدر من    :  شكار بازآمد و او نيز خورش ساخت و نزد پدر خود آورده به پدر خود گفت           
: پدرش اسحاق به وي گفت   . برخيز و از شكار پسرخود بخور تا جانت مرا بركت دهد    

اه لرزه ئي شديد بر اسحاق  آنگ. من پسر نخستين تو عيسو هستم: تو كيستي؟ گفت
پس آن چه كسي بود كه نخجيري صيد كرده برايم آورد وقبل از     : مستولي شده گفت

عيسو چون  . آمدن تو خوردم و او را بركت دادم و في الواقع او مبارك خواهد بود      
اي پدرم به   : سخنان پدر را شنيد نعره ئي عظيم و بينهايت تلخ برآورده به پدر خود گفت     

 1.برادرت به حيله آمد و بركت تورا گرفت  : گفت. بركت بده من نيز 

پس ازآن    . بدين ترتيب نمايندگي خداي قبيله ئي را اسحاق به فرزندش يعقوب سپرد    
وقتي يعقوب به كلده   .  دائيش ازدواج كند  راهي كلده شد تا با دخترِة پدرشيعقوب به توصي  

كه درب آسمان گشوده شده نردبان بلندي از        اردن به خواب ديد  بيابان ميرفت شبي در نقطه ئي از  
نور از آسمان تا زمين كشيده شده ملكوت آسماني بر روي نردبان در رفت و آمدند، و خدا برسر           

خداي . مي بيند و ميتواند صدايش را بشنود    به گونه ئي كه يعقوب بخوبي اورا   است نردبان ايستاده 
 : گفت خود را معرفي كرده دهآسماني ازآن بالا يعقوب را مورد خطاب قرار دا    

ي به ااكنون اين زميني را كه برآن خفته  . هستم يهوه خداي پدرانت اسحاق و ابراهيم من 
تبار تو چون ذرات غبار دراطراف زمين درشرق و غرب و شمال و             . تو و تبارت ميبخشم    

 تو من با. جنوب انتشار خواهند يافت و قبائل روي زمين از تبار تو بركت خواهند گرفت 
من  . كه به اين سرزمين برگردي   وقتي خواهم بود و هرجا باشي تورا حفظ خواهم كرد تا  

در  وفا نكنم، تورا رها نخواهم كرد و همواره در همه جا      ه ئي كه به تو داده ام تا به وعد 
 2.خواهم بودو ياور تو   تو كنار

ارشد، گله  يعقوب به كلده رفته با دختردائيش ازدواج كرد، مدتي در آنجا ماندگ          
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در  .  و آنگاه قصد بازگشت به سرزمين موعود را كرد      ،گوسفندي به هم زد و داراي چند فرزند شد   

راه بازگشت، شبي يهوه در همان نقطه ئي كه قبلا به خوابش آمده بود، در بيداري بصورت جوان               
د را به او  ، و چون خواست به آسمان برگردد، خو   بود آمد و تا بامداد با او   او ناشناسي به نزد  

اين داستان در تورات    . ازآن پس نام يعقوب، اسرائيل شد . شناسانده لقب اسرائيل به او عطا كرد   
 :چنين آمده است  

چون ديد كه بر او غلبه نمييابد،    . دم با او كشتي ميگرفت   يعقوب تنها ماند ومردي تاسپيده     
ا كه سپيده در     گفت مرا رها كن زير. كف رانش را با مشت فشرد و ديد كه فشرده شد   

از او پرسيد كه نامت چيست؟    . گفت تا مرا بركت ندهي تورا رها نكنم . حال دميدن است 
گفت ازاين پس نام تو نه يعقوب بلكه اسرائيل خواهد بود زيرا كه با خدا    .  يعقوب: گفت

 مرا نامچرا : گفت.  اورا جويا شدنامو يعقوب  . و انسان كشتي گرفتي و پيروز شدي  
 1.ورا بركت داده رفت  ميپرسي؟ و ا

 با خاندانش در بيابانهاي       يعقوب  . يعقوب پس از اين ملاقات لقب اسرائيل را برخود نهاد    
درپي بروز يك   .  و بخشي از مصر فرعوني بود ميزيستند كنعان شاه جزو قلمروسرزميني كه  

و به    كوچيد و در بياباني در مصر اسكان يافت        را برداشته به مصر    اشقيله يعقوبخشكسالي 
يك آبادي در   به حاكمكهتر يعقوب كه يوسف نام داشت، سالها پيشتر     پسر. دامداري ادامه داد

اوكه در جوانيش دردستگاه ارباب مصري به منصبي       . ميزيستبود و در بردگي   فروخته شده مصر 
ه  هجرت ب   وقتي يعقوب در راهِ .برددست يافته بود در ايام خشكسالي پدر و قبيله اش را به مصر   

 :چنين گفت  مصر بود، شبي يهوه به خوابش آمد و به او  

زيرا من در آنجا از تو     . از فرودآمدن به مصر مترس   . من يهوه خداي پدرت هستم  
من به وقت  . من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود   . جماعتي بزرگ پديد خواهم آورد   

 2. خودش تورا از مصر باز خواهم آورد 

 به مصر منتقل شدند و در زميني كه به آنها واگذار شده بود          ه اشقبيلپس از آنكه يعقوب و     
 سرانجام   3. اسكان يافتند، قبيلة اسرائيل به بردگي فرعونان درآمدند، و مدت درازي در مصر زيستند   
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لذا اصولا مي بايست مهاجرتِ قبايل اسرائيلي به مصر در      .   ناميده است »رعمسيس « تورات اين زمين را -3

 .دتي بعد از حيات رعمسيس بزرگ رخ داده باشد پ م يعني م13زماني ازاواخر قرن 
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زمان انجام وعده ئي كه يهوه در راه مصر به يعقوب داده بود فرا رسيد، و او موسا را كه يك بردة      

فلسطين بكوچاند    را از مصر بهقومشاسرائيل بود، مأمور كرد كه   ة برده شدقبيلة اسرائيلي و رئيس  
موسا به روايت تورات يك جوان اسرائيلي بود كه دست تقدير در روزهاي        . و از بردگي برهاند 

 او به روزگار    1. اول تولدش اورا به كاخ فرعون افكنده بود تا در ميان درباريان رشد و نمو كند            
   بهمِديان بروز حادثه ئي از مصر گريخت و در بيابانهاي سينا نزد كاهن قبيلة عربي    جواني در پي

او دختر كاهن را به زني گرفت و چندين سال نزد او خدمت كرد، و آنگاه   . پرداختشباني 
او چون به مصر برگشت به افراد . ببردتصميم گرفت به مصر برگشته بني اسرائيل را از مصر 

بي خداي اسرائيل در يكي از دره هاي كوهستانهاي سينا، از ميان شعله هاي    قبيله اش گفت كه ش
ها  آتشي كه از يك درخت سبز بر ميخاسته بر او ظاهر شده اورا مأموريت داده است كه اسرائيلي     

 چنين آمده   )  8 -1، بندهاي  3سفر خروج، باب   (اين واقعه در تورات    . بكوچاند كنعان   را از مصر به 
 :است

به اينجا نزديك    : گفت!.  لبيك: گفت!  اي موسا: يان بوته به او ندا درداده گفت     خدا از م
من . نعلينت را از پاهايت بيرون كن، زيرا جائي كه برآن ايستاده اي مقدس است     ! مشو

 من مصيبتهاي قوم خودم را كه در   ….  هستم خداي پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب 
 شان را شنيدم كه از دست ستمهاي اربابانشان به     مصر هستند ديدم و فريادهاي استغاثه   

اينك فرود آمده ام تا     .  من همة غم و دردهاي ايشان را مشاهده كردم  . فرياد آمده اند  
ايشان را نجات دهم، و از مصر برآورده به سرزميني ببرم كه پربركت و پهناور است و       

 .جاري استشير و عسل در آن  

 موفق  برداستانهاي تورات درمبارزه با فرعون انجام داد،   ي كه بناموسا پس از تلاش فراوان 
در اين داستان گفته شده كه فرعون با   .بكوچاندشد كه قوم اسرائيل را از مصر فراري داده به سينا 

 برميخيزد، ولي وقتي به دريا ميرسد متوجه ميشود كه دريا در       بني اسرائيل  يك لشكري به تعقيب   

                                                           
 ظاهرا داستان تولد موسا و پرورش او در دربار فرعون كه براي ما يك داستان آشنا است، را يهودان از -1

در داستان . روي داستاني كه سارگون اكادي راجع به تولد و پرورش خودش نوشته بوده گرفته باشند
رقين   ستش قرن ما در كاوشهاي باستانشناسي كشف شده و توسط م     سارگون اكادي كه اصل متن آن در     

ترجمه شده است، چنين آمده كه سارگون را مادرش در روز تولدش در سبدي نهاده سبد را قيراندود 
آب فرات سبد را به باغ سلطنتي برد، و باغبان سلطنتي سبد را گرفت و   . كرده آنرا برروي فرات افكند
اين كودك وقتي بزرگ شد به سلطنت رسيد و يك .  خودش پرورش دادكودك را برگرفته مثل پسر

 . پادشاهي پهناور تشكيل داد، كه پادشاهي اكادي باشد؛ و آنرا در بخش نخست شناختيم    
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باز هم به تعقيبش ادامه ميدهد، و        .  شده و آنها از دريا عبور كرده اند     برابر اين خيل عظيم شكافته    

وقتي در دريا پيشروي ميكند دريا به هم ميĤيد، و فرعون با سپاهش در ميان درياي خروشان غرق       
به   ) يهوه(ميشوند، و بدينگونه بني اسرائيل به سلامت به سينا ميرسند تا وعده ئي كه خداي اسرائيل     

موسا پس ازآنكه از مصر بيرون آمد به دستور خدا به جنگ قبايل          1. ده تحقق يابد موسا داده بو
مِديان رفت و همة مردان و پسران و زنان مديان را كشت و اموال و چارپايانشان را تاراج كرد و         

 به  2.دخترانشان را درميان بني اسرائيل تقسيم كرد تا كنيزي كنند، و زمينهايشان را تصاحب كرد        
 در ميان ستوني ازآتش و دود ازآسمان فرود ميĤمد، موسا را به حضور           يهوه ورات،روايت ت

آسمان     ميداد و به   به اوميطلبيد، و دستورهاي لازم را دربارة تنظيم زندگي اجتماعي قوم اسرائيل              
 طي يكي از اين ملاقاتها يهوه به موسا دستور داد كه برايش خيمه ئي برپا كند تا        3. برميگشت
 4.درآن خيمه دركنار قوم خودش اقامت گزيند و هميشه با آنها باشد  گردد و او  يژة اوجايگاه و

 نام گرفت، موسا با يهوه ملاقات ميكرد و احكام را از او      »خيمة اجتماع«ازآن پس در اين خيمه كه   
 . ميگرفت

 درون   پس از آنكه قوم اسرائيل مدتي در سينا ماندند، يهوه به موسا دستور داد كه آنان را به      

                                                           
 داستان تورات، موسا را تا سرحد يكي از شخصيتهاي طراز اول دربار يكي از فرعونان بالا برده كه نزد  -1

ار بوده، و در اين وضعيت بوده كه روزي در حمايت از يكي از بردگان     فرعون از تقرب خاصي برخورد
و روز ديگري در صدد مداخله در نزاع همان برده با يك مصري ديگر    . ميكشداسرائيلي يك مصري را 

بوده كه در اثر اشتباهي كه از آن برده رخ ميدهد، دربار فرعون متوجه ميشود كه موسا هوادار بردگان      
من دربار مصر است، و دربار مصر جلسه ئي محرمانه تشكيل ميدهد كه موسا را بازداشت          اسرائيلي و دش

در اين ميان يكي از ياران موسا به او اطلاع ميدهد كه جانش در خطر است، و او از   .  اعدام كند كرده 
ادسازي  ، و پس از سالها دوباره به مصر بر ميگردد و از فرعون خواستار آزبيابان سينا ميگريزدمصر به 

از قبيل تبديل به خون كردن آب رود نيل و پر از شپش كردن بردگان اسرائيلي ميشود، و معجزاتي 
و . به فرعون نشان ميدهد كه همه دليل بر حمايت آسمان از او است   بدنهاي مردم مصر و جز اينها   

ا ميبرد و آنها را از    به صحراسرائيلي  سرانجام در يك روزي اسرائيليها را به بهانة برگزاري مراسم عيد     
 . مصر فراري داده به سينا ميرساند

 . سراسر31 تورات، سفر اعداد، باب -2
دادن فرمان آسماني را ما در نقشي كه  شكلي از اين ملاقات و تحويل.  سراسر19 تورات، سفر خروج، باب -3

 را - عدالت بابل خداي-در اين نقش، شمش. بينيم بر روي ستون معروف حمورابي نگاشته شده است مي
ميبينيم كه از آسمان فرود آمده مجموعه ئي از قوانين را كه بر روي سنگ نگاشته است به حمورابي      

 .تحويل ميدهد
 . 1 ؛ و سفرلاويان باب اول، بند8، بند 25 تورات، سفر تكوين، باب -4
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فلسطين حركت دهد، اقوام بومي را ازآن سرزمين اخراج يا قتل عام كند، و قوم او را بجاي آنان               

 سرزمين را به تبار ايشان    آناسكان دهد؛ زيرا او به ابراهيم و اسحاق و يعقوب وعده داده بوده كه         
دان و پسران از آباديهاي كنعان دست يابد مر    كدام  كه بر هرگفت  يهوه به موسا  1. اختصاص دهد

 اموال را تصاحب كند، و     وان اهلي  ر كند، زنان و دختران را به بردگي بگيرد، جانو    كشتاررا 
 :  يهوه در يكجاي ديگر به موسا چنين دستور ميدهد   2.  را به آتش بكشد خانه ها

 را بكلي همه شانچون ايشان به ياري يهوه تسليم توگردند و ايشان را مغلوب سازي، 
هايشان را منهدم  مذبح ….  آنها پيماني ببند و نه به آنها ترحم نما  هلاك كن؛ نه با 

  . سازيد، تمثالهايشان را بشكنيد، معابدشان را ويران كنيد، و بتهايشان را در آتش بسوزانيد  
 3. شما تنها قومي هستيد كه از ميان اقوام جهان برگزيده شده ايد تا قوم خاص يهوه باشيد 

نست به اين دستور عمل كند، و تا چهل سال بعد كه او زنده بود    البته درآن زمان موسا نتوا
  دربخش دوم  پيش ازاين  ). به تعبير تورات سرگردان زيستند (اسرائيلي ها در همان بيابان ماندند  

 دست داشتن چنين حكمي از  يهوديان يعني آشوربانيپال با در   ايننژاد  خوانديم كه پادشاه هم
 حمله برد عيلاميان را قتل عام كرد و بقايايشان را به بردگي گرفت  وقتي به عيلام»عاشور «خدايش 

در آنجا   . نباشدو شهرها و آباديشهايشان را بكلي ويران كرد تا نام و نشاني از آنان در جهان باقي   
 و يك قوم را تماما  خوانديم كه وي به فرمان خدايش عاشور دست به آن عمل زداواز قول 

 .يش ازاو خوشنود گرددازجهان برافكند تا خدا  

گذشت بود كه  ترحم و بي خداي قبيله ئي اسرائيل، مثل همة خدايان سامي يك خداي بي 
براي او  . ميخواند » نجس« و همة اقوام جهان را اقوام و خدايان بيگانه را در قلمروش تحمل نميكرد 

سرزميني كه به او     ر و حق نداشتند د  شمرده ميشدند  اسرائيل تمام مردم روي زمين دشمن      قبيلة جز
قوم او نيز اجازه نداشتند به اقوام بيگانه نظر محبت آميز داشته      . و قومش تعلق داشت زندگي كنند

ي از  برخ، در فلسطين در تورات آمده است كه در خلال جنگها و پيشرويهاي يهوديان           . باشند
طمع وصال آنان به شرائط   اسرائيل فريفتة زيبارويان معبد بعل در سرزمين شكيم شدند و به     مردان

يهوه ازاين عمل به خشم آمد و به موسا دستور        . كاهنان معبد گردن نهاده دربرابر بعل سجده كردند      
يعني (داد كه آن گنهكاران را بگيرد و بردار بكشد و جسدشان را بعنوان قرباني تقديم او كند    

                                                           
 .3 -1، بندهاي 33 تورات، سفر خروج، باب -1
 .10-7اي ، بنده31 تورات، سفر اعداد، باب -2
  .6 -2، بندهاي  7 تورات، سفر تثنيه، باب-3
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 1.نشيندتا خشم او فرو  ) اجسادشان را در آتشكدة معبد اسرائيل بسوزاند    

او به موسا   . دستورهائي كه يهوه در بارة معامله با اقوام بيگانه به موسا داد احكام ابدي بود          
دستور داد كه چون سراسر سرزمين موعود را از وجود اقوام بومي پاكسازي كرد و قوم خودش را  

  شده در صدد   درآن اسكان داد، اگر خداي يكي از شهرهاي همسايه در پشت مرزهاي تعيين
، آن شهر را بيرحمانه   و برآن شود كه آنها را به طرف خودش بكشاند  ديفريفتن قوم اسرائيل برآ  

فرمان يهوه در اين مورد چنين   . رده به آتش بكشد وكسي از مردم شهر را زنده نگذارد      مجازات ك 
 :بود

ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش، كلية جانوران آن شهر را هلاك كن، اموال شهر       
چارپايان و خانه ها     خانه ها بيرون آور و دركوچه ها ريز، آنگاه شهر را با كلية اموال و       ازرا 

 2.براي خشنودي خدايت يهوه به آتش بكش تا از صحنة روزگار محو شود      

حدود و مرزهاي سرزمين موعود را يهوه به موسا نشان داد و مقرركرد كه كشور يهوه بايد       
 قوم اسرائيل اجازه داشتند درآن سرزمين       جزباشد؛ نه قومي  در درون آن مرزهاي تعيين شده    

يهوه به موسا . شده فراتر روند   زندگي كنند، و نه قوم اسرائيل اجازه داشتند كه از مرزهاي تعيين    
ة  كه يهوه است و خداي ويژ    و او ،وعده داد كه آن سرزمين براي ابد ازآنِ قوم اسرائيل باشد          

كه اين قوم از او فرمان ميبرند در  ي  و تا زمان، ن آنها بماند درآن كشور در ميااسرائيل است
 .كنارشان زندگي كند  

توز، قهار،     گذشت، ويرانگر، كينه آور، خشن، خونريز، بي   خدائي خشم- مثل عاشور -يهوه
او حتي از . تنها چيزي كه او را ارضا ميكرد بوي خون و بوي گوشت سوخته بود   . و سوزنده بود 

 دستور داد كه برايش قربانگاهي بنا      ياناو به اسرائيل .  و لاشة سوخته ميطلبيدقوم خودش نيز خون 
كنند و در قربانگاه آتشكده ئي بسازند و متولياني برآتشكده بگمارند؛ و مقرركرد كه متوليان       

 آن هميشه برافروخته باشد؛ و     آتشكده روزي چند نوبت هيزم و عود و بخور بسوزانند تا آتشِ           
وم او دركنار اين آتشكده مراسم پرستش او برپا دارند و قرباني حيواني بكشند، و                دستور داد كه ق 

بخشهائي از بدن و لاشة قرباني را در آتشكده بريزند تا دود و بوي آن به آسمان بلند شود و اورا           
 . اين تنها مراسم عبادي قوم اسرائيل بود  3. خشنود سازد

                                                           
  .5 -1، بندهاي 25 تورات، سفر اعداد، باب -1
 .16 -12، بندهاي  13 تورات، سفرتثنيه، باب -2
  .28 تورات، سفر اعداد، تمام باب -3
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يت نژادي اقوام سامي است؛ دينهاي    عدم تحمل هرچه متعلق به بيگانگان است خصوص      

هركدام از اقوام سامي  .  اندگذشت ترين خدايان سامي خشن ترين دينهاي تاريخ و خدايان آنها بي 
در تاريخ با اديان قبائل و اقوام بيگانه همان رفتار را ميكرده اند كه نمونة آن در سنگنبشتة شاه آشور                  

م از گروههاي قومي سامي در هرجا كه بوده اند     هركدا . و دركتاب مقدس اسرائيل ذكر شده است   
دين خودشان  دايشان هر نامي كه داشته، تعصبشان نسبت به خدا و    خو هرديني كه داشته اند و 

خدايان تمام  احكام  . درحدي بوده كه براي ديگران جز نابودي به هيچ چيز ديگري راضي نبوده اند 
 غير از دين خودشان يكسان بوده است، و آن اينكه        اقوام سامي در طول تاريخ دربارة پيروان اديان      

جز . »شوندصحنة روزگار محو    يا همگان بايد فرمانبر من باشند و براي قوم من بردگي كنند يا از    «
 . شان هيچ كس ديگري حق حيات در اين جهان نداشته است موالي و پرستندگان او و بردگان  

جنگ با اقوام بومي فلسطين بودند، بنا بر  تا زماني كه قوم اسرائيل درحال كشورگشائي و 
، سپاهيان  ، يهوه همچون شعله هاي آتش در پيشاپيش سپاه اسرائيل در حركت بود          تورات روايات 

ها    اسرائيلي.  و انسانها را كشتار ميكرد و شهرها و آباديها را به آتش ميكشيد  را فرماندهي ميكرد  
 آنها   اين تابوت بنا بر عقيدة      . ان تابوت ميناميدند  تخت رواني ساخته بودند كه آن را به زبان خودش     

وقتي به جنگ ميرفتند اين تابوت را پيشاپيش خودشان حركت ميدادند، و           . جايگاه ويژة يهوه بود  
اين تابوت از تقدس خاصي  . وقتي در جائي منزل ميگرفتند آن را در خيمة اجتماع مينهادند    

داري كردند، و سرانجام به همراه ويران شدن معبد     برخوردار بود و قوم اسرائيل قرنها ازآن نگه    
 . نابود شدو پراكنده شدن يهودان      در زمان نبوخذنصر اورشليم

 كه »يهوديت « در صدد بررسي روايات اساطيري قوم اسرائيل نيستم، و نميخواهم در          من
شيدن به    در تحول بخ    رادين آنها بوده بحث كنم؛ ولي چون ميخواهم تأثير عقائد ديني ايرانيان     

؛ زيرا  سخن بگويم  دين يهود بعنوان نمونه از اديان خاورميانه ئي مورد مطالعه قرار دهم، ناچارم كه   
 بازمانده از عهد كهن است كه افكار و عقايدش به صورت نوشته به دست ما رسيده                   دينِ  تنهااين

ديگري بنام    با تحولاتي كه در بين قرنهاي ششم تا اول پ م پذيرفت، دين     و اين دين, است
مسيحيت را از بطن خود بيرون داد كه از قرنهاي سوم مسيحي به بعد در ميان اقوام آرامي عموميت      

بر گرفت و سرانجام با انتشار در آسياي صغير و ارمنستان   ريافت و شام و عراق و سپس مصر را د 
وم و تحول ؛ و چند قرن پس از آن دين اسلام بعنوان تدا  شددين مسلط بخش غربي خاورميانه  

منطقي اين دودين پا به عرصة تاريخ نهاد كه بنوبة خود مهمترين نقش را در تحول بخشيدن به   
تمدن و فرهنگ خاورميانة مابعد قرن هفتم مسيحي بازي كرد، و با بيرون راندن اديان مزدايسني و   
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 را به مسيحيت از صحنة خاورميانه، به دين مسلط خاورميانه مبدل گرديد، تمدن خاص خودش   

 . وجود آورد كه تمدن اسلامي نام گرفت؛ و اين همان تمدني است كه ما با آن زندگي ميكنيم   

قوم اسرائيل يكي از اقوام كوچك خاورميانه ئي بود كه در زمان تشكيل شاهنشاهي ايران   
در منطقه داراي شخصيت و هويت خاص خويش بود، و دولت قوميش تازه در چهارپنج دهة         

رفته شان      كلدانيها برافتاده بود، ومردم اسرائيل درتلاش بازيابي ميراث ازدست     پيش ازآن بدست   
با وجودي كه كوروش بزرگ به قوم اسرائيل مساعدت كرد كه به سرزمين خودشان      . بودند

 بخش اعظم آنها ماندن در ايران را ترجيح دادند و احتمالا  - شايد به علل اقتصادي -برگردند، اما 
 . ين خودشان برگشتند كه در آينده كشور يهودا را از سر نو تشكيل دادند   يك اقليتي به سرزم 

با تشكيل شاهنشاهي ايران اقوام خاورميانه از وادي پنجاب تا درة نيل و از سند تا سواحل    
به سبب برقراري امنيت سراسري در خاورميانه نقل و انتقال          . درياي ايژه، زير چتر واحدي درآمدند  

راسر خاك شاهنشاهي تسهيل شد؛ گروههاي بسياري از اقوام مختلف        جماعات انساني در س 
وران و   بصورت سرباز در ارتش شاهنشاهي خدمت كردند؛ گروههاي زيادي از بازرگانان و پيشه    

صنعتگران و هنرپيشگان و هنرمندان اقوام مختلف در جستجوي فرصتهاي شغلي و امكانات            
ن كشانده شدند؛ بسياري از طالبان علوم براي پيشرفت به سوي شوش و بابل و استخر و همدا

سلطه در   زير  سفركردند؛ بسياري از شخصيتهاي ملل   ميانرودانتحصيل علوم فلك و رياضيات به  
روابط   . مشغول شدند خدمتكشورهايشان زير دست حكومتگران ايراني در سازمانها و ادارات به  

اگون صورت ميگرفت موجبات آشنائي همگان     دوجانبة ايرانيان با اقوام زيرسلطه كه به انحاي گون    
با تفكر ديني و انديشة توحيدي وگرايشهاي عرفاني وكليت تمدن و فرهنگ ايراني را فراهم     

دوران هخامنشي  روزهاي حتي از يونان، علاوه بر لشكرهاي مزدور كه هميشه و تا واپسين . آورد
كردند و از نزديك با ايرانيان و      در ارتش ايران خدمت ميكردند، افراد زيادي به ايران سفر       

عقائدشان آشنا شدند و سپس در يونان نسبت به نادرستي دين و عقايد مردم يونان سخن گفتند و                  
)  پ م 497 -581پيتاگوراس   (فيثاغورث . در تلاش تحول بخشيدن به عقايد ديني يونان برآمدند        

يسني آشنا شد و براي عقايد    نخستين كس از يونانيان بود كه به ايران سفركرد و با دين مزدا      
  فرفوريوس   . توحيدي در يونان تبليغ كرد و در اثر همين فعاليتها هم به اتهام بيديني به قتل رسيد         

درقرن سوم پ م نوشت كه فيثاغورث اسرار زيادي را از مغان فراگرفت و مغان دربارة خدايشان     
. ط به راستي گرايش داشت براي او توضيحاتي دادند كه اورا نور خالص نشان ميداد و فق 

 كرد با دين مزدايسني و تعاليم     به ميانرودان  سفرهائي كه   نيز در  ) 357 -460( حكيم  دموكريتوس 
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 ليديائي در قرن پنجم پ م    كرانتوس . زرتشت آشنا شد و در يونان راجع به آنها مطالب نوشت      

درآورده در يونان انتشار       مدتي در ايران زيست و كتابي دربارة زرتشت و عقائد او به رشتة تحرير           
 با دربارايران در رابطه بود و گويا اردشير از   دوم پزشك معروف يوناني زمان اردشير    بقراط. داد

 با  افلاطون .  كه به شوش برود و پزشك مخصوص دربار شود ولي او نپذيرفت  كردوي دعوت 
يدي نيست كه ازوي يكي از منجمان و فلاسفة كلداني بنام اودوكس روابط دوستانه داشته و ترد   

اينكه افلاطون نسبت به اوضاع فرهنگي و سياسي ايران آشنائي بسيار داشته          . كسب علم كرده باشد
او در كتاب سوم قوانين درباب فرهنگ و           . كرده بوده است   دلالت دارد كه وي بارها به ايران سفر  

عقيدة عرفاني كه   .  و كوشيده است كه آنها را به يونانيان القا كند  سياست ايران سخن گفته  
افلاطون به آن رسيد، بدون شك تحت تأثير عقائد مزدايسني بوده وگرنه در يونان هيچ زمينه ئي               

 ديونوسيوس  . براي پيدايش چنان عقائدي درآن زمان وجود نداشت و بعد هم به وجود نيامد        
فرهنگ ايران  كتاب جامعي دربارة تاريخ و  در ايران خدمت ميكرد و دربازگشت به يونانمدتها 

 اسخيليوس درتأليف   و حتي ، ازاو مورد استفادة گزينوفون و هرودوت قرار گرفت     سنگاشت كه پ
 .  ازاين نوشته ها استفاده كرد  » پارسيان «  شكتاب

چهارم پ م شاهد بروز گرايشهاي نوين ديني درميان بسياري از  قرنهاي ششم و پنجم و در
نها به شكل مبارزه با عقايد خرافي يونانيان ظاهر ميشوند و      انديشمندان يوناني هستيم كه پاره ئي از آ 

مورد سركوب قرار ميگيرند و صاحبانشان با اتهامهائي كه امروز ميشود آنها را زندقه ناميد مواجه       
 بود كه داستان ويرا ميدانيم و   سقراط   ،  مغضوب معروفترين كس از ميان اين متفكرانِ     . ميشوند

ه ئي از اين متفكران براي آنكه به عقيدة ديني يونانيان تحول بخشند،     پار. لازم به تكرار آن نيست 
مثلا گزينوفون ميگفت كه مردم يونان     . افكار خرافي قوم يوناني را با بيانهاي فكاهي بيان ميداشتند        

ند و مجسمه هائي ازآنها به شكل خودشان ساخته اند و         يخيال ميكنند كه خدايان هم مثل انسانها   
او ميگفت كه اگر قرار بود كه اسب وقاطر و شير از شكل . مكان در نظر گرفته اندبرايشان جا و 

گزينوفون كه  . خدايان خودشان حرف بزنند حتما آنها را به صورت خودشان به تصوير ميكشيدند        
با دين ايراني آشنا شده بود، در صدد انتشار اين عقيده بود كه خدا را نميشود به تصوير كشيد بلكه                

 .  ذات مجرد است كه هيچ شكل و شمايلي را نميشود برايش قائل شد يك خدا

دين مهم بودائي و جين شكل       در قرن ششم پ م در منطقة گندارا در شمال شبه قارة هند دو      
گرچه هيچكدام از اين دودين     . گرفت كه گسترش هردو در زمان سلطة ايران برآن ناحيه بود 

ني ندارند، اما كمتر ميتوان ترديد كرد كه پيدايش آنها     وجوه مشترك قابل ملاحظه ئي با دين ايرا  
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تحت تأثير افكار انساندوستانه و عدالتخواهانة آئين مزدايسني بوده باشد؛ به ويژه آنكه در مناطق          

 بنا به علل تاريخي، دين مزدايسني ميتوانست به شكلي نابتر و خالصتر از نواحي       ،شرقي فلات ايران 
بين جماعات بشري ساكن در       ة زرتشت در ، وآرمانهاي انسانگرايان     باشدغربي ايران وجود داشته

 . سازنده بگذارد     همسايگي مرزهاي شرقي ايران زمين تأثير مثبت و  

در تحولاتي كه فكر ديني در مصر و شام و ميانرودان در اثر برخورد با دين ايراني پذيرفت   
 اين نواحي بعدها به كلي از ميان رفتند   ميِير قابل انكار است؛ ولي چون اديان بو  تاريخْ مشهود و غ
عرفان     مكتبهاي زهد و  در بايد ردپاي اين تأثير گذاري را    ،مسيحيت دادند ه و جاي خود را ب

 ازقرن پيش ازمسيح تا قرن دوم      )ماندائيها، غنوصيها، نوافلاطونيها      (اسكندريه و حران و نصيبين      
 راه انتشار آئين مسيح ايفا كردند    درا در آينده اين مكتبه  پيروان و متفكرانِ سهمي كه  ومسيحي،
 .كرد جستجو

. چونكه تنها دين خاورميانه ئي بازمانده ازآنزمان دين يهود است، به دين يهود برگرديم      
زماني كه شاهنشاهي ايران تشكيل شد، مدتها از اضمحلال سلطنت اسرائيل ميگذشت، و كشور       

.  بدست شاهان آشور و بابل از هم پاشيده شده بود   كوچك اسرائيل بعد از دوقرن جنگهاي داخلي  
 ميزيستند؛ بخشي از اينها رجال دين و اعضاي   ميانردوانگروههاي عظيمي از يهوديان در  

خاندانهاي حكومتي و شخصيتهاي كشوري و لشكري اسرائيل بودند كه يك نسل پيشتر به اسارت          
اسيران اسرائيلي بعد از آنكه به   . ا بازيافتند برده شده بودند و به بركت شاهنشاهي ايران آزاديشان ر 

 اندكي از آنها به    شمار فقط . فرمان كوروش به آزادي رسيدند در ميانرودان و ايران ماندگار شدند      
ور بودند به خدمت حكومتگران     شماري از اين مانده شدگان كه هنرمند يا پيشه  . اسرائيل برگشتند  

بسياري از آنها   . زيستند ناسب شغلي يافته در ميان ايرانيان   ايراني درآمدند و برخي ديگر فرصتهاي م   
 به   )يكي از انبياي تورات    (حميانَ نيز حالت خادمان پادشاهان و شهرياران ايران را داشتند؛ چنانكه   

كتاب عزرا باب ششم ( تورات در.  درشوش بود)شايد اردشير سوم  ( ساقي اردشير1روايت تورات، 
در ميان اينها  . جع به شخصيتهاي اينچنيني سخن به ميان آمده است          را)كتاب دانيال باب ششم    و

 جزو انبيا و قديسين يهود شدند و تاريخ و      از خاندان رهبران سنتي اسرائيل بودند    افرادي كه
 كتابي كه به نام تورات در    بخش اعظم  . شان را در ايران تأليف كردند بخشهائي از تعاليم ديني 

 . در ايران تأليف شددوسه قرندر طي  دست است، توسط همين افراد  

زماني كه قوم يهود  . ظالمان درزمانِ معزولي، همه شبلي و بايزيد شوند   : سعدي گويد
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 سخن ميگفت؛     يشسوزي به حكم خدا   وآتشازكشتار و تاراج درحال تجاوز به سرزمينها بود،    

نه قرار گرفت، طبيعي   ولي وقتي قدرت سياسي را ازدست داده به اسارت رفته زير سلطة اقوام بيگا   
ومفاسد زورگوئي و ستم براند، و تحت تأثير ستمهائي         ، بود كه سخن از محاسن عدالت و برابري   

گريش تلطيف شود و در دعاهايش بجاي درخواست مدد براي       كه براو ميرفت روحية ستيزه   
ست  قتل عام جماعات انساني، التماس براي حصول آزادي و رهائي ازد    كوفتن شهرها و  درهم

 كه در اورشليم و روستاهاي اطرافش باقي مانده بودند،      يهودانآندسته از   . زورمندان گنجانده شود   
 بودند و هرگاه در برابر ويرانه هاي برجامانده از اين           شانرفتة قوم   ازدست  شكوهِگرِ  همواره نظاره  

ن جاري  شكوه گمشده قرار ميگرفتند دلشان را آتش اندوه فرا ميگرفت و اشك از ديدگانشا          
همواره درآرزوي بازگشت به وطن و تشكيل       يهودان آواره نيز اندوه آوارگي داشتند و    . ميشد

، و به همين علت هم در هرجا كه ميزيستند رهبر بالقوة خودشان را همراه    بودند قدرت سياسي   
رسيدن   و در انتظار فرا  ؛ يهوه ميناميدند  پيامبر و اورا ة خاص خدا را داشت كه صفت نمايندداشتند

توسط اين رهبرِ  گرفتن دوبارة سلطنت      زمان مناسب براي بازگشت به سرزمين پدري و به دست    
د كه ما با نام انبياي اسرائيلي      ان اين رهبران بالقوه همان افرادي  . نشسته بودند بالقوه و مقدس    

 . مميشناسي

كه قوم اسرائيل    پذيري، انبياي اسرائيلي به مردمشان تلقين ميكردند     در زمان آوارگي و ستم  
مرتكب كارهائي شده اند كه يهوه را خوش نميĤمده و مورد خشم يهوه قرار گرفته اند و به اين   

افتادند و     آنها براي جلب محبت يهوه در نيايشهايشان به گريه و التماس مي . بلاها گرفتار آمده اند  
اسم خشن و خونريزانة آنان در اين دوره مر . مينمودند ازگناهان گذشته پشيماني  زاريها ميكردند و  

 مانده بودند نه معبد و       كشور سابقشان  آنان كه در . داري و استغاثه داد   زنده   را به زاري و شب  يشجا
رهبر   و به نيايش بپردازند و نه تابوتي داشتند كه خدايشان درآن بيارامد         آنمذبحي داشتند كه در   

 دوران شكوهشان  مثلا ديگر نميتوانستند   آنه. دينيشان به آنجا برود و از خدايش رهنمود بگيرد   
 اينها 1. نيايشهاي همراه با قرباني و گوشتسوزي و همراه با فريادهاي مستانه و پايكوبي برگزار كنند   

شدن خانه اش و نابودشدن تابوتش به كجا رفته و در           اصلا نميدانستند كه خدايشان پس از ويران    
مه روزه در كنار خرابه هاي معبد سليمان كه روزگاري        آنان ه. ميان كدام قوم بيگانه به سر ميبرد     

دبه ميپرداختند و از يهوه التماس ميكردند كه بسوي آنان          اقامتگاه يهوه پنداشته ميشد، به زاري و نُ     
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 براي اينكه به يهوه ثابت كنند ، يهوديان آواره نيز هرجا كه بودند. دبرگردد و آنان را ياري رسانَ
 كه جايگاه اورشليم    اش در به گمان اينكه به هرحال يهوه به خانه      ند،هواخواه سرزمين خاص اوي  

شده با يهوه راز و نياز ميكردند و      رو به سوي همان معبد ويران سركشي خواهد كرد، ابدي اواست
آن سرزمين برگردد و آنرا از نو     براي هميشه به تضرع و زاري مينمودند و از يهوه ميخواستند كه      

ة يعني عقيده به وجود يك خان » گاه قبله«اينكه در اديان سامي موضوع . زدآباد و نيرومند سا 
عنوان بخش اصلي عقيدة ديني جا افتاد و تا امروز باقي       به  منحصر به فرد براي خدا درروي زمين،  

يك جاي   در خداماند، ناشي از همين عقيدة ديرينه بود كه گمان ميكردند خانة مخصوص اقامت        
 در هرجاي دنيا يهودانبه همين سبب هم  . ه تنها اقامتگاه او در جهان استآن خان است، و خاص

 نماز ميگزاردند و با يهوه سخن     خانة خدايشان كه در اورشليم بود در عبادتهايشان رو به   كه بودند
 .ميگفتند و به درگاهش دعا ميكردند كه توجهش را به سوي آنها برگرداند و به آنها كمك كند         

ان اقوام سامي جاي خاصي داشته، و درميان ديگر اقوام سامي نيز چنين خانه و             قبله گاه در مي 
) ة االلهخان(عربها نيز داراي چنين خانه هاي قبايلي بودند كه بيت االله     . قبله گاهي وجود داشته ست 

، و وقتي به سفر و جاهاي دوردست ميرفتند، درهر سرزميني كه بودند، به هنگام          ناميده ميشد 
 - كه به گمان آنها درآن خانه سكونت داشت - به همان خانه ميكردند و خدايشان را نمازشان رو 

 .ميستودند و خواسته هايشان را با او درميان مي نهادند    

زاري و ندبه در مراسم عبادي سبب تلطيف روح و تمركز فكر ميشود و عبادتگزار را به ياد        
انسان در لحظات اندوه قلبيش نيازمند          . اندازد دوست مي   يك خداي مهربان و گذشتكار و آرامش     

خدائي است كه همة خطاها را مورد بخشايش قرار دهد و خشم خود را ازوي بازگيرد و با او از    
او به آنچنان خدائي نياز دارد كه حتي در دل دشمنانش جا      . در آشتي درآيد و اورا كمك كند  

درچنين وضعيتي است كه     . بكشد گيرد و دشمن را برسر رحم و شفقت آورد تا دست از آزار او       
 احسان است و درآن از رهبران ديني قوم مظلوم دعاهائي ميسازند كه سراسرش مهرورزي و 

اين امر به نوبة   .   زورگوئي و تجاوز سخن به ميان ميĤيد     قبُحِ و ، محاسن عدالت  برادري انسانها و  
تجاوز و جهانسوز    مروزگاريكه ئي خشماوري خداو ميكند  به تلطيف افكار ديني كمك  خود

 . دهدمي و عطوفت  ورزي را به مهر يشبود، جا

، آن ذلت و اندوهِ اسيران اسرائيلي خاتمه   اقوام با تشكيل شاهنشاهي ايران و اعلام آزادي  
 امنيت و آرامش   هميشه دريافت؛ اما آنها هنوز يك قوم زيرسلطه بودند و آرزو ميكردند كه جهان      

 ديگر به اسارت     و آن آزاد و رها باشند   ة   نيز درساي   آنان ار باشد تا  و صلح پايدار درهمه جا برقر    باشد
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در اين مرحله بود كه اسرائيليان با قوم ايراني در ارتباط قرار گرفتند و با خداي            . و در بدري نيفتند    

 پيروزمند و    آنان متوجه شدند كه خداي اين قومِ    .  ايرانيان كه قوم مسلط جهان بودند آشنا شدند     
نواز است كه نه تنها دشمن خشم     اي جهانشمول و مهرپرور و عدالتدوست و انسان    مسلط، يك خد

  با تصور  آنهادر اين مرحله بود كه  . و تجاوز و ستم است بلكه با هرگونه بيعدالتي درستيز است     
 و آرزو كردند كه خداي آنها چنين خداي مقتدري ميبود كه ايرانيان       آشنا شدند خداي جهانشمول 

انبياي اسرائيل به قصد ارضاي     .  ميتوانستند چون ايرانيان يك قوم مسلط بشوند   دارند، و آنان 
. آرزوهاي متعصبانة خودشان مدعي شدند كه خداي ايرانيان در ماهيت خويش همان يهوه است   

آنان تأكيد كردند كه آن خدائي كه كوروش را مورد حمايت قرار داده و اورا به پيروزي رسانده        
 اين يهوه بوده كه كوروش را به عنوان رهبر اقوام جهان .  يهوه نيستجز  كسياست، در حقيقت

برگزيده و به او الهام كرده است كه دشمنان اسرائيل را نابود سازد و قوم اسرائيل را كه قوم يهوه     
يعني موضوع ظهور كوروش بزرگ نزد انبياي اسرائيلي قرن    . هستند از اسارت و دربه دري برهاند   

 خداي يهودان تصميم گرفته بوده كه قوم خودش را از  ماناونه ئي تفسير شد كه پنجم پ م به گ 
 1. اسارت برهاند و به همين خاطر هم كوروش را برگزيده و سلطنت جهان را به او سپرده است     

 بود كه براي نخستين بار موضوع آشتي خدايان و عقائد وارد عقيدة ديني      طرز تفكر ة اين درنتيج 
پرستند، و از همينجا       يكردند كه خداي ايرانيان همان خدائي است كه ايشان م   يهودان شد و قبول   

دين ايرانيان نيز نزد يهودان نه يك دين مطرود و درخور نابودي بود بلكه به عنوان يك واقعيت          
 .آشتيِ قوم يهود با اديانِ غيرخودي بود ة ، و اين امر مقدم مسلط مورد قبول واقع گرديد 

متون ديني  ؤلفان م. يقت دوران تدوين دوبارة فكر ديني يهود بود      دوران هخامنشي در حق 
يهود كه انبياي اسرائيل بودند، در اين دوران نه تنها بسياري از تعاليم ديني ايرانيان را به وام     
گرفتند، بلكه در برخي از نوشته هاي مقدس خويش پاره هائي از عبارات گاتاي زرتشت را عينا نقل             

 كه بخش مكمل تورات است، اين نقل مستقيم به   »طومار بحرالميت«وف به  در سند معر. كردند
 :  استترجمه شده أليف عبارات گاتا به اين نحو   در جملاتي از اين ت . خوبي قابل مشاهده است 

 يكي ة معنوي،  ، و به همراه او دو خصيصخدا انسان را براي حاكميت برجهان آفريد
ريشه هاي راستي در  . ايان هستي همراه او باشندراستي و ديگري گناه را آفريد كه تا پ 

مقام نور قرار دارد و ريشه هاي گناه در مقام ظلمت؛ وآنچه سبب گمراهي انسان ميشود           
همواره ميكوشد كه انسان را از نور به سوي     گناه است كه از ظلمت برخاسته  و ةخصيص

                                                           
  .45وكتاب اشعيا، باب  .  تورات، كتاب عزرا، باب اول-1
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 ميكنند، زيرا كه خدا  به جويندگانِ نور مدد  ة راستي ولي يهوه و فرشت. ظلمت بلغزاند

گناه است و اواست كه كردارهاي اين دو را مقرر     راستي و ةآفريدگار هردو خصيص  
 ديگري و  يهوه يكي از اين دو و كردارهاي اورا دوست ميدارد و از     . داشته است

 1. كردارهايش بيزار است  

امزدا، راستي و    و درآن يهوه به جاي اهور  2اين قطعه چنانكه مي بينيم عينا ترجمة گاتا است،      
 .نوشته شده است  ) دروغ (فرشتة راستي به جاي وهومنَه و سپنتامنيو، و گناه به جاي دروج       

يهوه صفات قهاري و جباري و خشم آوري خود را از دست داد، و صفات           در اين دوران،  
 و دادگركاملا نويني كه مخصوص اهورامزدا بود به خود گرفت؛ مهرورز و انساندوست و        

دركتاب   . بيزار بود  و از بدي و ستم داشتنده شد كه به تمام مردم روي زمين نظر لطف   بخشاي
 :عهد هخامنشي و در ايران تدوين شده، از يهوه بدينگونه ياد شده است     اشعيا كه در

من كه يهوه   …  .من كه يهوه هستم، عدالت را دوست ميدارم و از غارت و ستم بيزارم         
اي يهوه  …. گستر و نجات دهنده داي عدالتخ …من خدائي نيست جز هستم و 

تو تنها خداي جهان هستي و زمين    ! خداي اسرائيل كه بردوش ملائكه ها جلوس كرده ئي 
 3. ياوآسمانها را تو آفريده    

  نوشته  - احتمالا درخوزستان  -ايران  درون هخامنشي و در خر  أمت دركتاب زكريا كه درعهد   
 4.»را گسترانيد، بنياد زمين را نهاد، و روح در انسان دميد      آسمانها   «شده تأكيد رفته است كه يهوه   

 از آن به اين شكل در عقائد ديني قوم يهود وجود نداشت و در ايران        پيشاين فكري است كه  
كه به روايت تورات،  نحميا، يكي ديگراز انبياي اسرائيلي  .وارد انديشة ديني يهوديان شده بود

 : يهوه را به اينسان ميستايد ،)حتما اردشير سوم (بوده است ساقي اردشير هخامنشي در شهر شوش   

توئي كه به تنهائي .  كه از همة بركات و تسبيحات فراتر است ااسم جليل تو مبارك باد
تو آفريدگار زمين و موجودات    . تو آفرينندة افلاك و جنود افلاك هستي     . يهوه هستي
توئي كه به زندگان حيات  . يديتو درياها و همة موجودات درياها را آفر. روي زميني
 5. جنود آسمانها تو را حمد و تسبيح ميگويند   . بخشيدي
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 . به گفتار زرتشت در بخش نخست مراجعه كنيد -2
 .16، بند 37؛ و باب 21، بند 26 ؛ و باب 8 ، بند  62 تورات، كتاب اشعيا، باب -3
 .1، بند 12 كتاب زكريا، باب  تورات،-4
  .6 -5، بندهاي  9 تورات، كتاب نحميا، باب -5



 462
مهمترين تحولي كه پس از تماس اسرائيليان با ايرانيان در عقائد ديني يهود رخ داد عقيده به             

اين اصل كه بيانگر هدفدار بودن زندگي انساني      . معاد بود كه پيشتر در اين دين جائي نداشت  
 ناشناخته بود، و هيچ تصوري از زندگي      ) نيزو براي يونانيان (كلي براي قوم يهود    بطور است، قبلا

تا آنزمان در عقيدة ديني قوم يهود هيچ سخني از رستاخيز اخروي و ثواب   . پس از مرگ نداشتند
با مطالعة متون ديني مربوط به دوران ماقبل هخامنشي، به خوبي ميتوان درك  . و عقاب نرفته بود  

.  كه انبياي كهن اسرائيل معتقد بودند كه زندگي انسان با مرگ او پايان ميگيرد و تمام ميشود    كرد
مرگ در فكر ديني يهوديان   .  سعادت مادي و اينجهاني بود   يهودهدف غائي در تعاليم انبياي كهنِ   

 با مرگ او به نهايت ميرسيد و ماوراي مرگ         وجود انسان.ماقبل هخامنشي به معناي عدم بود     
 يهود با اين برداشت از انسان، مرگ را سخت ترين       كهنِ انبياي 1.  قابل تصور نبود   زندگي ديگري

 كه    متن بخشهائي از تورات  بنا بر  .  كيفر الهي ميپنداشتند كه يهوه براي نافرمانان در نظر گرفته بود     
زيدة   هاني قوم برگج  را براي سعادت اين  يش است، يهوه نعمتهاپيش از عهد هخامنشي   متعلق به 

خودش اسرائيل آفريده بود، و موسا را برگزيده بود تا راهنماي آنها به سوي يك زندگي  
براي تنظيم زندگي اجتماعي آنها او احكام خويش را به موسا سپرده بود،            . سعادتمندانة مادي باشد   

ز يهوه نيز فرمانبري ا . و از قوم اسرائيل خواسته بود براي رسيدن به سعادت دنيوي از او فرمان ببرند    
 كه  هداشتن هميشگي آتشكد   و تقديم قرباني به او و روشن نگاه  با زبانعبارت بود از ستايش او 

دودش به آسمان برسد و     عود و بخور در آن ميسوزاندند وگوشتهاي قرباني برآن ميريختند تا بو و      
 از    ش آنها ستاي مرهون  هايامنيت وآرامش وكامروائي و خوشبختي اسرائيل   . يهوه را خوش آيد

اگر آنها هميشه يهوه را تمجيد و ستايش ميكردند، همواره       . يهوه و تقديم قرباني به درگاه او بود  
نام او را برزبان ميراندند و به او درود ميفرستادند، هرگاه و بيگاه قرباني براي تقديم به او در       

 با هيزمهاي خشك و  ميسوزاندند، و آتش را پيوسته   كه هميشه روشن نگاه داشته ميشد آتشكده 
مرغوب و عود و بخور و ديگر چوبهاي خوشبو روشن نگاه ميداشتند و شب و روز ازآن پاسداري       
ميكردند، آنوقت يهوه به آنها محبت بسيار ميكرد و دركنار آنها ميماند، پيشاپيش آنها با دشمنشان      

 ه ميكردند را مي تاراند،      دشمناني كه به آنها حمل  ميجنگيد، آنها را پيروزمند و پرقدرت ميداشت،         
ناز و رفاه زندگي     را دردست آنها نگاه ميداشت و نعمتهاي فراوان به آنها عطا ميكرد تا در  زمين
 روي ميĤوردند و آنها را ميستودند و قرباني به معابد آنها          اقوام ديگراما اگر به خدايان  . كنند

 رويش را از آنها   يهوه ميشد،رانگيخته  خشم يهوه بميكردندميدادند و به فرمانهاي يهوه بيتوجهي   

                                                           
 .تورات، سفر لاويان: نگاه كنيد -1
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، آنها را به انواع بيماري ها مخصوصا آبله و بواسير مبتلا ميكرد؛ قحطي برسرشان               گرداند ميبر

مي فرستاد تا كشتزارها و باغهايشان را بخشكاند؛ فرزندانشان را در برابر درندگان رها ميكرد تا آنها      
شان را وادار ميكرد كه نسبت به شوهرانشان بيوفا شوند و  زنان  را بدرند و بخورند و بي فرزند شوند؛   

 تا با    ميساخت و در مقابل دشمنان رهايشان     بازميگرفت   را از آنها   ش ريو يابا مردان بيگانه بخوابند؛     
شكستهاي پياپي مواجه شوند و سرزمينشان را دشمن تصاحب كند و اموالشان را دشمن به تاراج   

كشته شوند يا اسير گردند و    روند و خودشان بدست دشمن   باسارت  برد و زنان و فرزندانشان به    ب
كاري ميكرد كه آنها در سرزمين دشمن مجبور به پرستش بتهاي سنگي و چوبي شوند؛ آنها را به                   
مصر مي فرستاد تا خودشان را به مصري ها بفروشند و براي مصري ها بيگاري كنند و چنان كارهاي        

رشان ميفرستاد كه بامداد از خستگي بگويند كاش شامگاه بود        سنگيني توسط خريدندگانشان برس   
اگر با وجود ديدن چنين ذلتهائي بازهم با يهوه  . و شامگاه از خستگي بگويند كاش بامداد بود 

واميداشت تا آنها را قتل عام      ، يهوه دشمنان را   و متوجه يك خداي دشمن ميشدند  سرسري ميرفتند    
 سخت ترين   آخري اين1.  برافتد ازجهانرد تا نام و نشانشان و احدي ازآنها را زنده نگذا  كند

موسا گفته بود كه يك خداي     او به  . كيفري بود كه يهوه براي سركشان اسرائيل در نظر گرفته بود    
 »گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم      « غيور است و چنان از نافرمانان متنفر ميشود كه        

 2. ميگيرد

اي اسرائيلي با ايدة رستاخيز اخروي و بهشت و جهنم آشنا شدند و آن را           اما در ايران، انبي 
 3بود،اواخر عهد هخامنشي دانيال كه از انبياي اسرائيلي مقيم شوش در  . وارد عقيدة ديني ساختند 

وي عقيده به حيات اخروي را به همانگونه كه زرتشت بيان   . در اين زمينه سهم عمده ئي ايفا كرد 
 انبياي اسرائيلي پس ازآشنايي با عقيده به حيات اخروي، از    .دين اسرائيلي كردكرده بود وارد 

ة  عبارت زير ميتواند ترجم   .  سخناني گفتند كه تكرار سخنان زرتشت بود       ة انسان زندگي دوبار  
 :باشد عبارتهاي گاتا  

بسياري ازمردماني كه درخاك زمين خفته اند بيدار خواهند شد؛ يك دسته به سعادت               
دستة ديگري به خجالت و حقارت جاوداني گرفتار خواهند       خواهند رسيد، و جاوداني
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و حكيمان مثل روشنايي افلاك خواهند درخشيد و آنهائي كه مردم بسيار را به راه           . آمد

 1.عدالت رهبري كرده اند، مانند ستارگان خواهند بود    

 آن دسته از انبياي    از قرن پنجم پ م به بعد عقائد ديني قوم اسرائيل تحول كلي يافت، و        
اسرائيلي كه در ايران ميزيستند در اثر آشنائي با فرهنگ ايراني دست به كار تدوين دين نوين يهود 

ولي . در متون ديني اين مرحله از تحول عقيدتي، يهوه از جوانب بسياري شبيه اهورامزدا شد . شدند
 بودند، تصور    ودمحور  وخچون قوم اسرائيل، به حكم ماهيت قومي خويش تنگنظر و متعصب        

اينكه يهوه به يك خداي همگاني تبديل شود نميتوانست درميان آنها جا باز كند، و يهوه درعين               
هم خداي ويژة اسرائيل بود كه جهان و       حالي كه صفت خداي كل جهان به خود گرفت، باز 

چگاه براي    اين يك تضاد فكري بود كه هي . انسان را آفريده بود تا خدمتگذار قوم خاصش باشند    
در تمام نوشته هاي انبياي اين دوره به بعد تنها قومي كه     . قوم اسرائيل حل نشد و تا امروز باقي ماند  

 حكم بردگان و   - بجز ايرانيان  - و همة مردم جهان  ،حق دارد سلطان جهان باشد قوم اسرائيل است    
ائيلي شوند زيرا ازتبار يعقوب    همانگونه كه اقوام جهان نميتوانستند اسر  . بندگان اسرائيليان را دارند  

حتي كوروش .  زيرا يهوه خداي آنها نبود ، به همانگونه نميتوانستند پرستندگان يهوه شوند    ؛نبودند 
 يهوه ة انبياي اسرائيلي،  بنا به نوشتمورد حمايت يهوه بود،ة يهوديان  بعقيدبزرگ درعين حالي كه   

 قومي كه خدا داشت قوم اسرائيل بود و    به عبارتي ديگر، تنها .  را نميشناخت و پرستش نميكرد  
ولي چونكه ايراني  . ديگر اقوام جهان همه بيخدا بودند و بردگان بالقوة قوم اسرائيل بشمار ميرفتند       

، انبياي اسرائيلي تضاد    ند  به تقدس او اعتراف داشت   اسرائيليهايك قوم مسلط و پرقدرتي بود كه   
 در عين حاليكه ايرانيان يهوه را نميشناسند، ولي يهوه         حل كردند كه گفتند   اينگونه متعصبانه شان را   

 بنا بر نوشته هاي انبياي    -با آنها است و حمايتشان ميكند و در همه جا پيروزمند ميسازد؛ اين امر نيز   
 از اسارت و در بدري  تا فقط بدان خاطر بوده كه ايرانيان به قوم اسرائيل كمك كنند -اسرائيلي 

 يكجا     دانيال 2. اورشليم بازسازي كند و دوباره به شوكت و مكنت برسد         برهد و معبد يهوه را در   
  بماند   دركنار كوروش يهوه در زمان كوروش بزرگ مجبور شده كه در فارس     تصريح كرده كه  

 :اين موضوع از زبان شخص يهوه چنين آمده است    . تا همواره ايرانيان را پيروزمند بدارد    

 و ميكائيل كه يكي از رؤساي    ستيز كرد  رئيس كشور پارس بيست و يك روز با من  
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  1. ماندگار شدم   و من در آنجا نزد پادشاهان پارس    ،اولين است به اعانت من آمد  

ظاهرا اين عقيده را آن عده از انبياي اسرائيلي مطرح كردند كه نميخواستند به سرزمين       
ي شغلي مناسب استفاده    پدري شان برگردند بلكه برايشان بهتر بود كه در ايران باشند و ازفرصتها  

آنها ميخواستند بگويند كه اگر ما در     . كرده زندگي رضايتبخشي را براي خودشان داشته باشند 
ايرانيم به آن سبب است كه يهوه نيز اجبارا در ايران نگاه داشته شده است، و همان جائي هستيم      

اي قدرتمند و پيروزگر و        معناي ديگر اين سخن آن بود كه اگر ايرانيان داراي خد      . كه يهوه هست
مسلط هستند، خدايشان در واقع كسي جز يهوه نيست كه كوروش بزرگ اورا در ايران نگاه داشته    

 شناسند و خدا را با نام ديگري ميخوانند، هر نامي كه به خدايشان     است؛ و اگر هم آنها يهوه را نمي
 آمد كه نزد اسرائيلي ها     يرون مي  اين نظر ازآنجا ب    .بدهند، آن خدا كسي جز يهوه نميتواند باشد   

 پنداشتند؛ ولي ميديدند كه خداي ايرانيان    را دشمن خود و خداي خودشان مي خدايان اقوام ديگر 
 و نسبت به آنها مثل ايرانيان و ديگر اقوام        نيز هست شاننه تنها دشمن نيست بلكه دوست و ياور      

 . رفته استجهان به مهر و عطوفت رفتار ميكند و آنها را در حمايت گ     

روند تحولي در عقيدة ديني قوم يهود كه از عهد هخامنشي آغاز شده بود همچنان ادامه     
 بودن دين قبيله ئي درقرن اول پ م چندتن از انبياي اسرائيلي درآستانة شكستن قيد و بند           . يافت

چون يهود قرار گرفتند و به دنبال تحولات بديعي كه در فكر ديني يهود پديدار گشت، كساني   
.  وع پا به عرصة فعاليت ديني نهادند و دين يهود را وارد مرحلة نويني كردند شيازكريا، يوحنا، و 

كه  در قرن اول مسيحي از بطن دين يهود و در درون سرزمين اسرائيل دين جديدي شكل گرفت   
 . بعدها مسيحيت ناميده شد  

مذهب ر مكاتبي چون تحول فكر ديني ناشي از تأثير دين ايراني در خاورميانه در ظهو  
در حوالي قرن )  اشراق (غنوصي مكتب   و يلادي در قرن اول م ) عرفان  ( ماندائي مكتب   وصابئين  

با ظهور اين مكاتب فكري دوران اديان كهن منطقه به سرآمد و راه            . دوم تأثير حتمي داشته است 
رنهاي دوم و    ديني كه در ق. براي برقراري يك آئين توحيدي نوين در قرنهاي بعدي فراهم شد  

ادامة همين تحول فكري و در      چهارم به تدريج در خاورميانه به نام دين مسيح شكل گرفت           سوم و 
مجموعه ئي بود از تمام مكاتب فكري نوين خاورميانه ئي از صابئي گرفته تا ماندائي و          نهايت 

 . د شكل گرفته بودن و در درون مرزهاي ايران غنوصي كه عموما تحت تأثير دين ايراني  

مذهب ميترائي كه كهنترين دين ايراني بود نيز از مناطقي چون كاپادوكيه و ارمنستان،  
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اندك اندك در ميان يوناني ها و روميها رسوخ كرد، و در خلال مدت كوتاهي سراسر امپراتوري      

با گسترش يافتن اين آئين در يونان و ايتاليا و  . روم را گرفته به دين رسمي دولت روم تبديل شد  
سپس از بطن همين دين      .  يگر نقاط اروپا، همة اديان سابق يوناني و رومي به فراموشي سپرده شد       د

بود كه مسيحيتِ رومي در قرن سوم مسيحي بيرون آمد؛ آئيني كه از مسيحيت به جز نام مسيح         
هيچ چيزي را با خود نداشت بلكه همة جنبه هاي اساسي باورهاي ميترائي را در خود داشت و تا  

 .وز حفظ شده است امر

با ظهور و فعاليت ماني وگسترش دين او حركت جديدي به فكر ديني اقوام خاورميانه داده         
 شام و مصر  گرفته تا  صغير   آسياي عراق و  درخلال يك قرن درسراسر خاورميانه از       تعاليم ماني. شد

دين رسمي   درقرن چهارم ميلادي      دين مسيح را  سپس وقتي دولت بيزانت   . گسترش يافت
پشتيباني سياسي دولت برخوردار شدند، مبارزة     مبلغان مسيحي از امپراتوري روم اعلام كرد و

 دين ماني به عنوان يك دين سياسي ايراني مورد       ازاين زمان به بعد   . همه جانبه با دين ماني به راه افتاد   
 اما  .زده شد كنار   ة نومسيحي ة جامع   و اجبارا نام ماني و دينش از صحن      سركوب قرار گرفت  

عقايدي كه توسط پيروان ماني گسترش يافته بود ماندگار شد و وقتي جماعات خاورميانه يي به زور          
دند، افكاري كه از ماني براي آنها مانده بود      مشمشير جهادگران مسيحي به آئين مسيح درآ   تبليغ و 

 . را تشكيل داددين آن  باورهاي   به خدمت دين مسيح درآمد و عناصري از  

 فرزند يك  1 كه در دوره ئي ازقرن اول مسيحي ظهوركرد،   )ايشوعا مشيح( عيسا مسيح
خاندان روحاني اسرائيلي بود كه چند تن از آنها انبياي مصلح عهد او بودند و در راه تحول        

ش يوحنا از ر زكريا و پس دوتن ازاين خاندان به نامهاي  . بخشيدن به دين يهود تلاش ميكردند   
در فواصل    به اتهام تلاش براي تشكيل دولت اسرائيلي،    ينه بودند كه هردو    فعالترين انبيا در اين زم   

اما او نيز . عيسا كار آنها را دنبال كرد   سپس  .  بازداشت و اعدام شدند    توسط رومي هاكوتاهي
ش ي  گرچه عيسا مسيح در زمان حيات كوتاه تبليغات 2. بازداشت و بردار شد  اندك زماني بعد ازآن دو   

ب نكرد، اما به علت آماده بودن زمينة تحول فكري در شام و فلسطين،       موفقيت چنداني كس  
در ميان برخي از توده هاي زيرستم     به شكلِ نويني  شاگردان اندك مسيح توانستند تعاليم اورا   

                                                           
 گزارش تاريخي وجود ندارد، ولي در هيچ    و زمان و محل تولد و زندگي و دوران فعاليتش در بارة مسيح -1

 .حوالي قرن دوم مسيحي دين مسيح در سرزمين يهودا وجود داشته است   
2- دار شد و نه كشته شد بلكه خداوند    پس از آنكه بازداشت گرديد نه بر مسيح  عيسا  بنا برآيات قرآن كريم

 .اكنون در آسمانها زندگي ميكند، و در آخرالزمان برخواهد گشت  اورا زنده زنده به آسمان برد و
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 .گسترش دهند

 برمحبت و نوعدوستي بنا شده بود، و         كه پس از عيسا شكل گرفت   اساس تعاليم دين جديد 
 يلا  خداي دين مسيح همان. عاليمش كمال انساني و سعادت اخروي بود  هدف غائي انسان در ت 

 يل در تعاليم نوينْا  . بود كه در متون يهود با صفت يهوه از او ياد ميشد)خداي كهن اسرائيل(
هيچكدام از صفات قهاري و جباري و منتقمي يهوه را نداشت؛ بلكه صفت يهوه در دين جديد         

يل درتعاليم  ا  .همان صفاتي را به خود گرفت كه اهورامزدا داشتبه كلي كنار نهاده شد و او 
مدبر هستي دانسته شد،    آفريدگار و ، تنها خداي جهان و يت كه ازقرن دوم به بعد تدوين شد  مسيح

بشريت و برادري  خداي مهرپرور و انساندوست و عدالتگستر بود و بجز تقوا و ايثار و خدمت به
مبارزة     . تي از تشكيل قدرت سياسي براي پرستندگان خويش بيزار بود        انسانها تعليمي نميداد، و ح  

 از  ايلهرچند كه صفات. منفي و گريز از زور و سلطه گري مشخصة اصلي دين جديد بود 
هرجهت همان صفات اهورامزداي گاتا بود، اما تعاليم مسيح با تعاليم زرتشت تفاوتي اساسي       

ته شده بود كه با شر و فساد مبارزه كنند و ديو و دروغ را داشت؛ در تعاليم زرتشت از انسانها خواس
از جهان براندازند و جهان را با كار و تلاش آباد و زيبا سازند تا همة انسانها از نعمتهاي هستي         

 به حكم آنكه درمحيط    اما مسيحيت. برخوردار شوند و در رفاه وآسايش و امنيت زندگي كنند       
انزواگرائي و فرار       غ زهد و دنياگريزي و  لِّب، مروم فعاليت ميكرد   پرخفقان و تحتِ ستم امپراطوري    

 شكل گرفت، انسان خوب  سوم و چهارمبنا برتعاليم مسيحيتي كه در قرنهاي . لذات دنيوي بود از
آوراست حتي از ازدواج   كسي بود كه درپي كسب قدرت و ثروت و لذت نباشد و از هرچه لذت 

 ماندائيها و غنوصيها     اينها همان افكاري بود كه . ي توجه نشان ندهد  كردن بپرهيزد، و به متاع دنيائ  
 .شد و وارد دين مسيح ،ماني تبليغ ميكرد  تبليغ ميكردند و   

مشقتها را به بشريت ميداد و ستمديدگان را   تعاليم مسيحيت كه درس تحمل مصائب و 
و درخدا گم شوند و راهنمائي ميكرد كه براي فراموش كردن درد و رنجهايشان از خود ببرند  

اندوه جهان مادي را براي جهانخواران فرونهند، براي توده هاي ستمديده و فقيرمانده و زيرسلطة       
وم جاذبة بسيار زيادي داشت، و به زودي در ميان بسياري از اقوام شامي و  رامپراطوري سركوبگر 
 .مصري گسترش يافت

 داشت اين تمدن نتوانست كليت فكر   با وجود همة تأثيري كه تمدن ايراني در خاورميانه   
ة نژادي اقوام سامي به آنها اجازه نميداد كه ازميراث         ؛ زيرا خصيص  گرگون سازد دخاورميانه را  

يش تمدن ايراني يك گرايش دنيائي بود، و دنياسازي اساس تمدن   اگر. اعصارشان بگسلند   قرون و
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معبد نتوانست بدانگونه جا باز كند كه     به همين سبب هم در ايران هيچگاه . ايراني را تشكيل ميداد

ولي اقوام سامي هيچگاه نتوانستند از ميراث تمدني و فرهنگي     . در ديگر تمدنها جا باز كرده بود  
  پا به عرصة تمدن خاورميانه نهاد      سياسي   خودشان رها شوند؛ و همينكه مسيحيت به عنوان يك دين     

كل ديگري وارد زندگي تمدني خاورميانه   ، باز هم معبد به ش و زير سرپرستي دولت قرار گرفت  
تمدن   «شد و كليسا جاي معابد كهن اقوام سامي را گرفت و به زندگيش ادامه داد؛ و تمدني كه نام   

 علاوه برآن، تئوري سياسي ايران كه شاه را يك   . را به خود گرفت بر محور معبد دور زد »مسيحي
يدانست، با تسلط يونانيها بر خاورميانه و سريان      انسان، و تنها يك انسان و نه موجود مافوق بشري م   

ة غربي بيرون رفت تا باز       اجتماعي خاورميان   ة تئوري شاهخدا كه با اسكندر تداوم يافته بود، ازصحن        
اين تئوري چنان  . احياء شود شاه و خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او  آسماني تئوري تقدس

يشوع بعنوان فرزند      اتلاش بازسازي سلطنت اسرائيل افتاد،       يهود به  قومزماني كه  اثرگذار بود كه  
؛ كه  د به صدد تشكيل سلطنت برآم    خداي اسرائيل   ةويژة مايند خدا و پسر يك دوشيزة باكره و ن    

 .  ها به او فرصت كاميابي ندادند  البته رومي

 شاهان پارتي درصدد تقويت آئين . قرن اول مسيحي قرن احياي فكر ديني در ايران نيز بود 
مزدايسني برآمدند و در اين راه بلاش اول فرمان داد كه جزوات پراكندة اوستا جمع آوري و         

گرچه اقدام بلاش براي تدوين اوستا به علت مرگ او و آغاز جنگهاي داخلي سي    . تدوين گردد
 ناتمام ماند، اما ترديدي نيست كه فرمان او جنب وجوشي را در اوساط ديني      او ودوسالة پس از 

ما از . سني پديد آورده باشد كه بنوبة خود به احياي فكر ديني در كشور كمك كرده باشد مزداي
نتايج حركت احياي فكر ديني در قرن دوم مسيحي در ايران چندان اطلاعي نداريم، ولي ميتوان       

در يك نقطه   دستِ كم  بسيار ثمربخش بوده؛ زيرا درآغاز قرن سوم مسيحي،        گفت كه اين حركت 
يك   ) يعني فارس، نقطة پيدايش شاهنشاهي هخامنشي   (كه مقدسترين نقطة ايران بود   از ايران 

خاندان روحاني زرتشتي به حاكميت رسيد كه به زودي شاهنشاهي ساساني را تشكيل داد، و دين              
مزدايسني را احياء و تدوين كرده دين رسمي كشور اعلام كرد، و تمدني نوين به روال تمدن  

از بطن اين تمدن ماني و مزدك .  كه براي چهار قرن تمام تداوم يافتهخامنشي پايه گذاشت
دادن افكار ديني بخشي از خاورميانه سهم عمده را ايفاء      بيرون آمدند كه به نوبة خود در نقش 

 اساسي   نقش نام گرفت  »تمدن اسلامي«دادن تمدن نويني كه  كردند؛ و افكار آنها بعدها در شكل  
 .داشت
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